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 ولايت فقيه به مثابه تئوري 

 براي عمل اجتماعي ـ سياسي
 

 احمد رهدار

 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

  

را به مثابه يك تئوري عمل سیاسي در « تئوري ولايت فقیه»از زماني که حضرت امام)ره( ( 1

المان اسلامي، اعم از نظران زيادي از عهاي موجودِ عمدتاً غربي مطرح کردند، صاحببرابر تئوري

اند، که شیعه و سنيّ و نیز انديشمندان دانشگاهي ايراني و خارجي، درباره آن به اظهار نظر پرداخته

 توجه به نكات ذيل در خصوص اين اظهار نظرات حائز اهمیت است:

 ـاناند ـ اعم از موافقان و مخالفالف( همه کساني که درباره تئوري ولايت فقیه به قضاوت نشسته

« تئوري»نظري در هیچ صاحب اند. به عبارت ديگر،ديده« تئوري»آن را به درستي در قامت يك 

بودن آن، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، ترديد نكرده است. اين بدين معني است که 

ز است. اين در حالي است که بسیاري ا« نظريه»، بلكه يك «نظر»تئوري ولايت فقیه نه فقط يك 

هستند نه « نظر»شان تنها يك هاي سیاسي ادعا شده، به دلیل نواقص ساختاري ـ محتواييتئوري

 1«.نظريه»

                                           
طور منسـمم و طـولاني، معطـوه بـه يـك مو ـو  قوي است که بـهيك دستگاه فكري زاده  ،«نظريه. »1

ها معمولاً  به شكل جمعـي و البتـه غیرمنسـمم تولیـد ها، مواد خام و حتي بستر نظريهزمینهپژوهشي است. پیش

تـند  آندار ديگـران هپردازان تـا حـدّ زيـادي در ايـن مـوارد، وامشوند و نظريـهمي هـا در انتخـاي يـا جعـل س

کننـد کـه از ورزند و چیزي تولیـد ميها، تمزيه و ترکیب مواد خام و... ابتكار و خلاقیت ميها، روشفرضپیش

زاده تأمل عقلاني يك فرد درباره اجزاي طرحي است کـه « نظر»شود. اين در حالي است که ياد مي« نظريه»آن به 

نظريه نامیده شود. با اين حساي، هر نظريه، شامل نظرهـاي متفـاوتي اسـت کـه تواند در صورت کامل شدن، مي

 اند.اند، يك نظريه را ساختهديگر برقرار کردهاند و نهايتاً در ترکیب خاصي که با يكاجزاي آن را شكل داده
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اند، در ي( در میان عالمان اسلامي، حتي کساني که مخالف تئوري ولايت فقیه بوده

هاي سیاسي اسلامي از جمله خلافت، امارت و سلطنت اسلامي آن را مقايسه با ساير تئوري

تر بر پايه نوعي بینش ها و اشكالات اين عالمان بیشاند. ترديدتري يافتهمتكامل يتئور

شمارد. به را جايز مي «حكومت فقهی»و نه  «نظارت فقهی»اجتهادي است که حداکثر 

شان به حكومت فقهي قائل اگر حتي اين عالمان نیز حسب بینش اجتهادي عبارت ديگر،

 دانستند.ي ولايت فقیه را بهترين تئوري موجود ميبودند، بعید نبود که تئورمي

ج( به لحاظ واقعیت تاريخي، بسیاري از نقدهايي که از جانب عالمان ديني و 

« مشروعیت»که ناظر به فكران دانشگاهي به تئوري ولايت فقیه وارد شده، بیش از آنروشن

نظري تئوري ولايت فقیه  تبیین باشد. به عبارت ديگر،آن مي« كارآمدي»آن باشد، ناظر به 

طي يك فرايند تاريخي نسبتاً طولاني در فقه استدلالي شیعه، چنان دقیق و مستدل صورت 

اند توجه نظري گرفته که معدود اشكالات و ايرادهاي تخصصي به آن، هرگز نتوانسته

 نظران را به غیر آن معطوه دارد.صاحب

ها به تئوري ولايت فقیه وارد شده، ب غربيکه از جان تر اظهار نظرات و ايراداتيد( بیش

نويسندگان  ،دارند. به عبارت ديگر« صورت نقد»داشته باشند، « محتواي نقد»که بیش از آن

ها تنها در اند، بلكه آنداشته« تأمل»تر در تئوري ولايت فقیه به مثابه يك تئوري غربي کم

توان گفت تا جايي که مي  نداکرده« عمل»چارچوي مناسبات ديپلماسي در خصوص آن 

هاي آن باشد، ناشي از که ناشي از تأمل در گزارهنقد غري به تئوري ولايت فقیه، بیش از آن

 بررسي نتايج عیني و عملي آن بوده است.

به مثابه « گفتمان»( در مباحث فلسفه علم، در پاسخ به اين پرسش که چرا يك 2

که گفتماني در ل اشاره شده است: نخست اينکند، به دو دلیظهور مي «گفتمان برتر»

هست. واقعیت اين است که اين هر دو دلیل  «گوپاسخ»که گفتماني و دوم اين «رسدست»

 براي برتر بودن گفتمان ولايت فقیه در عصر ما صادق است:
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اي که گفتمان سیاسي ولايت فقیه توسط حضرت امام)ره( به الف( در شرايط تاريخي

هاي رقیب اسلامي مثل گفتمان شود، هم گفتمانجامعه اسلامي مطرح مي منظور مديريت

هاي رقیب غیراسلامي مثل خلافت اسلامي، مشروطه اسلامي و سلطنت اسلامي و هم گفتمان

گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و... نیز مطرح بودند، اما تاريخ گواه است که گفتمان 

رس مردم بوده  چرا که جداي از تر در دستموجود بیش هايولايت فقیه از همه گفتمان

گیري با روحانیت شیعه آشنايي نسبي مردم مسلمان با محتواي ديني اين گفتمان، شرايط ارتباط

گیري با نمايندگان و تر از شرايط ارتباطها به مراتب مهیابه مثابه مبلغان گفتمان مذکور، براي آن

گفتمان ولايت فقیه نسبت به  ،شده بوده است. به عبارت ديگرهاي ذکر مبلغان ساير گفتمان

 رس مردم بوده است.تر در دستهاي رقیب خود بیشهمه گفتمان

هاي سیاسي معاصري که به عنوان رقیب گفتمان سیاسي ولايت فقیه براي ي( گفتمان

ها یازهاي آنگوي نتوانستند پاسخاند، به دلايل زياد و متفاوتي نميمردم ايران مطرح شده

باشند. به عنوان مثال  گفتمان خلافت اسلامي براي مردمِ عموماً شیعه ايراني هیچ جذابیتي 

ها که به نام توانست داشته باشد  گفتمان مشروطه به دلیل تمربه تلخ حكومت پهلوينمي

مشروطه روي کار آمده بودند، مورد انزجار و نفرت عمومي قرار داشت  گفتمان سلطنت 

هاي ديني ناسازگاري داشت، يادآور استبداد و ستم که با مباني و آموزهمي جداي از ايناسلا

شان اساساً ناظر به که به دلیل وارداتي بودنهاي غیراسلامي علاوه بر اينبود  و نهايتاً گفتمان

 تر مورد شناخت عمومشان کمرس نبودننیازها و مشكلات ايرانیان نبودند، به دلیل در دست

 گرفتند.مردم قرار مي

ج( علاوه بر دلايل پیشین، بنا به دلايلي مضاعف، گفتمان ولايت فقیه هنوز هم گفتمان 

تر مردم مسلمان از چهره استعماري غري و برتر است  چرا که از سويي، شناخت تفصیلي

هاي غربي شده ها از گفتمانتر دور شدن آنهاي آن باعث هرچه بیشباطل بودن  تئوري

هاي ايمابي دوره جمهوري اسلامي به  میمه رشد و گسترش است و از سويي، فعالیت

ويژه لبنان، عراق، بحرين و... باعث شناخت هاي شیعي در خارج از مرزهاي ايران بهآرمان

 ها و باورهاي اسلامي شده است.تر مردم مسلمان به آموزهتفصیلي
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گويي به همه مشكلات زمانه نیست، خد( برتر بودن يك گفتمان به توفیق آن در پاس

گويي آن دسته از نیازهايي که ديگر مندي آن در پاسخبلكه به اين است که علاوه بر توان

تواند به برخي يا بسیاري از نیازهاي وانهاده شده چنان ميها نیز قادر بدان هستند، همگفتمان

فقیه به  ولايت هاي اجمالي تئوريسخرو، نبايد پاها نیز پاسخ گويد. از ايندر ديگر گفتمان

برخي از نیازها يا فقدان پاسخ آن به برخي از نیازهاي ديگر را دلیل بر عدم برتري گفتمان 

هاي آن دانست، بلكه برتري گفتمان ولايت فقیه را همواره بايد در مقايسه با ديگر گفتمان

 مدعي درك کرد.

اي مختلف نگريست  چرا که تغییر زاويه ( لازم است به تئوري ولايت فقیه از زواي3

تواند در کمّ و کیف ارزيابي آن تفاوت ايماد کند. به عنوان مثال  ارزيابي نگاه به آن مي

برنامه »با ارزيابي تئوري ولايت فقیه به مثابه يك  «نظريه»تئوري ولايت فقیه به مثابه يك 

ت و حتي دفاعیاتي که از تئوري که بسیاري از انتقادامتفاوت خواهد بود. طرفه آن« عمل

رو، در برخي موارد گیرد، بدون توجه به اين تفاوت بوده و از همینمذکور صورت مي

 اند.زده و سطحيشتاي

الف( علم سه جهان دارد: جهان تكوين )ودايع الهي در هستي با قطع نظر از تعلق ادراك 

تي که متعلق ادراك بشر قرار ها(، جهان ذهن )آن بخش از ودايع الهي در هسبشر به آن

شود(. ولايت گیرد( و جهان عین )آن بخش از ادراکات بشر که لباس عمل پوشانده ميمي

در محدوده الزامات علم در جهان دوم )جهان ذهن( و ولايت فقیه « نظريه»فقیه به مثابه يك 

یت( قرار در محدوده الزامات علم در جهان سوم )جهان عین« برنامه عمل»به مثابه يك 

هاي منطقي و برهاني و جهان سوم، جهاني با گیرد. جهان دوم، جهاني با اولويتمي

 باشد.هاي اجرايي و نیازمند به شهرت، تبلیغات، قدرت، ثروت و... مياولويت

که يك پروژه باشد يك پروسه است  بیش از آن« نظريه»ي( ولايت فقیه به مثابه يك 

هاي علمیه مورد در فرايند نظام آموزشي ـ پژوهشي حوزهطور طبیعي بدين معني که به

برنامه »گیرد. اين در حالي است که تئوري ولايت فقیه به مثابه يك بحث و بررسي قرار مي

 ، يك پروژه است که نیازمند طراحي و مهندسي است.«عمل
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ج( مهندسي و طراحي يك برنامه بر اساس تئوري ولايت فقیه، پرسش از نسبت میان 

کند. صحنه عمل، مقتضي نگرش خاصي به محتواي مي حتوا و قالب اين تئوري را پررنگم

باور داشته يا « نظر»در « عمل»تئوري مذکور است  چرا که برخلاه برخي که تنها به تأثیر 

رسد، عرصه عمل، خاستگاه دانند، به نظر ميحداکثر صحنه عمل را عرصه آزمايش نظر مي

گیرد. در اين صورت، د  چرا که انديشه و نظر در خلأ صورت نميو بستر تولید نظر باش

 گیرد(، خود، بخشي از محتوا خواهد بود.ها صورت ميعمل )که  رورتاً از طريق قالب

د( توجه به قالب، در عملِ به تئوري ولايت فقیه از اين رو مهم و  روري است که 

تحقق  ،وردار نیستند. به عنوان مثالهاي عینیت ايراني برخهاي عیني از ويژگيهمه عرصه

هاي تئوري مذکور در کشوري مثل لبنان، آذربايمان، عراق، هند و... مسلماً متأثر از ويژگي

هاي تحقق تئوري ولايت فقیه باعث ايماد عیني آن کشورها خواهد بود. توسعه و تكثر قالب

هاي ديالوگي ديد ظرفیتکند. تشهاي ديالوگ را تشديد ميشود که امكاننوعي ظرفیت مي

 کند.به نوبه خود امكان بقاء و توسعه را فراهم مي

ه( تئوري ولايت فقیه در حوزه عمل، نسبت به تئوري ولايت فقیه در حوزه نظر، گامي 

در  1کند.باشد. سیر تكامل انديشه اسلامي فرايندي از مفهوم تا تمدن را طي ميبه جلو مي

گیرد و در زا  و نظر به مقام انضمام و عمل صورت ميسیر مذکور، حرکت از مقام انت

 شود.گاه خود )تمدن( کاملاً عیني و عملي ميآخرين منزل

سازي )در تمربه دوره و( تاکنون، تئوري ولايت فقیه، انديشه اسلامي را تا مقام نظام

گذار ترين دغدغه فقه سیاسي بايد جمهوري اسلامي( به جلو آورده است و از اين پس، مهم

هاي موجود )که تئوري به سوي تمدن اسلامي از طريق راهبردي و عملیاتي کردن تئوري

 باشد.ها قرار دارد( ميولايت فقیه در رأس آن

توانند هواي عالمَ ز( در مقايسه میان نظر و عمل اسلامي، تأملات نظري حداکثر مي

ه عمل اسلامي، ساحت اسلامي را تولید و آن را اکسیژنه کنند. اين در حالي است ک

                                           
 سازي.سازي و تمدنسازي، نظامسازي، تئوريسازي، گزاره. خط کامل اين فرايند چنین است: مفهوم1
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هاي رقیبش خواهد بود و تئوري ولايت فقیه تحدياّت حداکثري عالم اسلامي نسبت به عالم

هاي رقیب در عرصه عمل براي تحقق تام و تمام خود ناگزير از مواجهه حداکثري با تئوري

 خواهد بود.

ل اقامه کرد: توان استدلا( براي اثبات و دفا  از تئوري ولايت فقیه به دو گونه مي4

که از مباني فلسفي، فقهي و کلامي مدد گرفت و دوم اين« اي نظريشیوه»که به نخست اين

هايي که از تمربه دوره جمهوري اسلامي دفا  کرد. بسیاري از کتاي« اي عملیشیوه»به 

اند، بر اساس شیوه نخست بوده تاکنون درباره ولايت فقیه و در دفا  از آن نگارش يافته

رسد، در مقام اند. به نظر ميهاي اندکي نیز بر اساس شیوه دوم نوشته شدهت و البته کتاياس

تمسك به شیوه دوم، اکتفاء به تمربه جمهوري اسلامي، هرچند لازم است، اما کافي 

باشد، بلكه شايسته است تا تمربه مديريت دوره جمهوري اسلامي با تمربه مديريت نمي

 در همین بازه زماني مورد مقايسه قرار گیرد.ديگر کشورهاي اسلامي 

در ايران و ساير « مديريت اسلامي»واقعیت اين است که حتي مقايسه اجمالي 

دهد. مديريت اسلامي مسبوق به ها را نشان ميکشورهاي اسلامي به و وح تفاوت آن

داشتن انديشه اسلامي ممكن است. اين در حالي است که بسیاري از کشورهاي اسلامي از ن

« مديريت اسلامي»رو، اساساً تعبیر  يك تراث فكري قابل ملاحظه در رنج هستند. از همین

که اسلامي ها بیش از آندر مورد اين کشورها بايد با مسامحه استعمال شود  چه، مديريت آن

 باشد، عرفي است.

رمیانه هاي اسلامي که اخیراً در برخي از کشورهاي اسلامي خاوتمربه مديريتي جنبش

فقیه تا چه میزان  هاي وليحاصل شده، به خوبي گواه آن است که فقدان رهبري با کارويژه

ها در برخي موارد تحريف يابند، در برخي موارد کنُد شوند، در باعث شده تا اين جنبش

هاي اولیه باقي بمانند. برخي موارد متوقف شوند و در برخي موارد در سطح خواسته

ها، ها، تعديل و تصحیح خواستهدهي ديني به برنامهديني جامعه، جهت کارويژه رهبري

که مسلمانان باشد. طرفه اينها، بالا بردن افق انتظارات و ديد عمومي و... ميمديريت بحران

تر از ايرانیان حس ي  رورت داشتن يك رهبر فائق ديني را بیشساير کشورهاي اسلام
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کنند  چرا که ايرانیان به دلیل سهولت دسترسي به رهنمودهاي ولي فقیه، درك درستي از مي

 شرايطي که خالي از اين رهنمودها باشد، ندارند.

هاي موجود براي مديريت سیاسي تئوري ولايت فقیه به کلي متفاوت از همه تئوري

هاي سیاسي مدرن، تلاش شده تا حاکم طي فرايند دموکراسي از میان مردم است. در تئوري

اشراه ـ و عمدتاً با  هاي سیاسي پیشامدرن، حاکمان از میان طبقهگردد. در تئوري« انتخاي»

خاستند. اين در حالي است که بر اساس هاي غیرانتخابي از طريق زور و غلبه ـ برميروش

و نه انتخاي « نصب عام»فقیه، اگرچه به لحاظ نظري ولي فقیه از طريق نوعي تئوري ولايت 

هاي پیشامدرن است، اما گیرد و از اين حیث، شبیه تئوريمردمي، حاکمیت را بر عهده مي

زيستي به لحاظ عملي همواره در اي مثل تقوا و سادههاي الزاميبه دلیل اقتضاي خصلت

ولي فقیه باعث « خبرگي و خاص بودن»ديگر  در حالي که  میان توده مردم است. به عبارت

تقوا و »هاي پوپولیسم نشود، شود تا نظراً با توده مردم فاصله داشته باشد و دچار آسیبمي

هاي شود تا عملاً سلوك مردمي داشته باشد و دچار نخوتوي باعث مي« زيستيساده

ربه الگوي ولايت فقیه، درك درستي گري نشود. کشورهاي اسلامي به دلیل عدم تماشرافي

سان که در تئوري ولايت فقیه صورت گرفته ـ ـ آن« قدرت»و « اخلاق»از جمع میان 

 ها.آن« اخلاق»اند تا حاکمان خود بوده« قدرت»ها معمولاً گرفتار ندارند  چه، آن

امن ( لازم است تمربه مديريت ولايي دوره جمهوري اسلامي تئوريزه شود تا اولاً  5

بقا و تداوم آن باشد  ثانیاً قابلیت رشد و تكامل داشته باشد و همواره از يك منبع علمي اولیه 

تغذيه نكند  ثالثاً قابلیت صدور آن به ديگر کشورهاي اسلامي تسهیل شود  رابعاً مانع نفوذ و 

فقه »ت هاي سكولار گردد. تئوريزه کردن تمربه مذکور جز از طريق تقوينهايتاً غلبه جريان

شیعه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا ممكن نیست. براي تقويت فقیه « سیاسی

 سیاسي شیعه توجه به نكات ذيل حائز اهمیت است:

الف( تقويت فقه سیاسي جز از طريق درگیر شدن فقیهان با متن زيست اجتماعي ـ 

دارند، فرزند زمانه و  هاي خاصي کهسیاسي ممكن نخواهد بود. فقیهان نیز با همه ويژگي

توان گفت فقیهي که درگیر مسايل اجتماعي ـ رو، به جرأت ميشان هستند. از اينمحیط
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سیاسي زمانه خود نباشد، محال است که بتواند در حوزه فقه سیاسي تئوري تولید کند. 

ي هاي فقه سیاسي است که همواره از جانب فقیهانبهترين گواه بر اين ادعا، تاريخ تئوري

 اند.ارائه شده که دغدغه مسايل اجتماعي ـ سیاسي داشته

هاي علمیه ي( تقويت فقه سیاسي شیعه تابع متغیري از نظام آموزشي و پژوهشي حوزه

هاي حوزوي مستقیماً ناظر به مسايل و ها و پژوهشاست. واقعیت اين است که اگر آموزش

و تورم فقه فردي نخواهد بود. به ها جز تولید مشكلات حكومت اسلامي نباشد، نتیمه آن

اش سیاست والله اسلام همه»اند: سان که حضرت امام)ره( فرمودهعبارت ديگر  اگر آن

باشد، لازم است مو وعات آموزشي مي« اجتما »و اگر عمده احكام اسلامي ناظر به « است

به مسايل اجتماعي باشد، « فرد متدين»که ناظر به نیازهاي ديني ـ پژوهشيّ فقهي، بیش از آن

 و سیاسي معطوه گردد.

ج( تقويت فقه سیاسي شیعه مستلزم نوعي ارتباط ارگانیك و نهادي میان دو حوزه 

باشد. به عبارت ديگر  فكر ديني )دولت( مي« توزيع»هاي علمیه( و فكر ديني )حوزه« تولید»

عطوه به براي تقويت فقه سیاسي شیعه از سويي، لازم است که دولت راهبردهاي م

هاي علمیه هاي علمیه مطالبه کند و از سويي، حوزههنیازهاي اجرايي خود را همواره از حوز

همواره استنباطات نظري خود را از طريق قوه اجرائیه به محك تمربه درآورند. در فرايند 

 شوند  امري که به نوبه خود بر نحوههاي اجرا آشنا مياين تعامل، هم فقیهان با محدوديت

ها و جزئیات احكام باشد و هم مديران اجرايي با ظرافتهاي بعدي تأثیرگذار مياستنباط

گیري مديران اجرايي از شوند  امري که به نوبه خود بر فاصلهامور اجرايي آشنا مي

 گويي تأثیرگذار خواهد بود.کلي

ها و ديتکه مستلزم آشنايي فقیهان با محدود( تقويت فقه سیاسي شیعه علاوه بر آن

ها چنان مستلزم آشنايي آنباشد، همهاي اجراي احكام در مقیاس جامعه اسلامي ميظرفیت

هاي شك، استنباطهاي اجراي احكام در مقیاس جهاني است. بيها و ظرفیتبا محدوديت

هاي ناظر به هاي کلان جهاني باشند متفاوت از استنباطفقهي در صورتي که ناظر به مقیاس

باشد. به عنوان مثال  جوامع شیعي و... مي اي محدود مثلًا مقیاس ملي، يا مقیاسهمقیاس
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استنباطات شرعيِ فقیهي که درك درستي از شرايط زندگي شیعیان به مثابه يك اقلیت 

مذهبي در جوامع اسلامي سنيّ يا به مثابه يك اقلیت ديني در جوامع غیراسلامي دارد به 

 شرعي فقیهي است که فاقد اين نو  درك است.غايت متفاوت از استنباطات 

ه( تقويت فقه سیاسي شیعه مستلزم آشنايي دقیق از مراحل تكامل و تطور آن درگذشته 

باشد. فقه سیاسي شیعه حداقل سه مرحله کلان را پشت سر گذاشته است: مرحله مي

سیاسي « يسازتئوري»انمامد  مرحله سیاسي که حدود ده قرن به طول مي« سازيگزاره»

انمامد  و که از زمان دولت صفويه تا ظهور انقلاي اسلامي )حدود پنج قرن( به طول مي

سیاسي که تمربه فريد و وحید آن در دوره جمهوري اسلامي ايران « سازينظام»مرحله 

اي مرحلهباشد. توجه به اين مراحل از آن حیث مهم است که بدانیم اولاً اين تراث سهمي

آن چه خواهد « اندازچشم»جديدي براي شیعه به ارمغان آورده است و ثانیاً  «ظرفیت»چه 

چنان از تراث فقهي شیعه، تنها انتظار بود. به عنوان مثال  فقیهي که ناآشنا به اين مراحل، هم

تواند به تقويت فقه سیاسي شیعه مددي سازي هرگز نميسازي يا نظامسازي يا تئوريگزاره

توانند در اين پروژه تقويت فقه سیاسي شیعه مددکار رسد، تنها فقیهاني ميميبرساند. به نظر 

گانه مذکور، افقي فراتر از اين هاي سهباشند که علاوه بر استنطاق تراث فقهي در حوزه

 را از آن مطالبه کنند.« سازي سیاسیتمدن»گانه، مثلاً سه

فقهي گذشتگان لازم  و( براي تقويت فقه سیاسي شیعه، هرچند توجه به تراث

المقدمه غلبه مقدمه بر ذي و روري است، اما بايد توجه داشت که اگر در فرايند اين توجه،

فقهي. متأسفانه يكي از « تكامل»فقهي خواهد بود نه « تورم»شود، يابد، اتفاقي که حاصل مي

با تراث هاي علمیه اين است که دوره آشنايي آموزشي و پژوهشي حوزه هاي نظامآسیب

گذشتگان بسیار طولاني است و فقیه پس از گذراندن اين دوران و درست در شرايطي که 

هاي سنگین آماده تولید و استنباطات جديد فقهي است، دچار  عف جسمي و احتیاط

تر فقیهان از تمربه آزمون و خطاي استنباطات خود شود. اين مسأله باعث شده تا بیشمي

هاي سنگین مانع از پذيرش ريسك آزمون و خطا ز يك سو، احتیاطمحروم شوند  چرا که ا
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شوند و از يك سو،  عف جسمي و مشاعر مانع از مديريت صحیح پروژه آزمون و مي

 شود.خطا در صورت پذيرش ريسك آن مي

کند  ويژه براي اجراي احكام اسلامي ايماد مي« ظرفیت»( تئوري ولايت فقیه يك 6

هاي سیاسي اسلامي وجود ندارد. اساساً همواره ام از ديگر تئوريکد ظرفیتي که در هیچ

هاي هاي تئوريها مسبوق بر شناخت و آگاهي نسبت به کاستيگونه بوده است که انساناين

کنند. در اين صورت، بسیار طبیعي است که تئورهاي هاي لاحق را تولید ميسابق، تئوري

هاي سابق برخوردار باشد. به عنوان به تئوري تري نسبتو کاربري بیش لاحق از ظرفیت

توان به ساختار و تئوري مرجعیت شیعه نام برد که در شرايط تاريخي که شیعه در مثال  مي

اي برخوردار بوده است. اين در حالي است که به جايگاه اپوزيسیون بوده از کارآمدي ويژه

الشرايط هست، يك ممتهد جامعاي که حكومت در اختیار رسد در شرايط تاريخينظر مي

يابد. در اين خصوص، توجه به نكات ذيل حائز اهمیت کارويژه اين نهاد مقدس تغییر مي

 است:

قرن از غیب  12ترين نهادي است که حداقل به مدت بیش از الف( نهاد مرجعیت، اصیل

تفاوت از امام زمان تا انقلاي اسلامي به خوبي توانسته است در شرايط زماني ـ مكاني م

توانسته  مباني، اصول و غايات شیعي پاسداري کند. نهاد مذکور طي يك فرايند طولاني

ها، گام به گام به زمینه را براي حرکت شیعه از حاشیه به هسته است با تولید برخي تئوري

اي که اين نهاد تاکنون تولید کرده، تئوري ولايت ترين تئوريقدرت سیاسي فراهم کند. مهم

ه است که پس از پانصد سال مماهدت ويژه از صفويه تا انقلاي اسلامي نهايتاً در دوره فقی

 شده است.« سازينظام»جمهوري اسلامي موفق به 

ي( ولايت فقیه مولود نهاد مرجعیت است. به عبارت ديگر  نهاد مرجعیت تنها نهاد 

ر تئوري ولايت فقیه لازم است رو، براي حفظ و تداوم نظام مبتني بساز است. از اينفقیهولي

تواند تا نهاد مرجعیت حفظ و تقويت شود. ولي فقیه در طول مراجع تقلید بوده و خود، مي

ها باشد. کارويژه نهاد مرجعیت در عصر حاکمیت ولايت فقیه، پشتیباني نظري ـ يكي از آن

افزاري هاي نرمعملي نهاد ولايت فقیه است. پشتیباني نظري بدين معني بوده که همه نیاز
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هاي اجرايي و... مورد استنباط حكومت از قبیل نهادهاي اجرايي، قوانین جاريه، روش

شود. گیرد و نتايج آن در اختیار حكومت گذاشته ميشرعي توسط مراجع تقلید قرار مي

پشتیباني عملي بدين معني بوده که اعتبار و اصالت مرجعیت در دفا  از کلیت نظام سیاسي 

 هاي سیاسي ـبر ولايت فقیه، پذيرش مشكلات، پیدا کردن شاخص به هنگام بحرانمبتني 

 کند.اجتماعي و... را تسهیل مي

ج( اگرچه نهاد ولايت فقیه مولود نهاد مرجعیت شیعه است، اما به لحاظ حقوقي، شأن 

بدين ولي فقیه )و نه  رورتاً شخص آن( در جايگاه بالاتري از شأن مرجعیت قرار دارد. اين 

معني است که اولًا به هنگام تعارض يا تزاحم احكام حكومتي صادره از نهاد ولي فقیه با 

احكام صادره از نهاد مرجعیت، اولويت با امتثال احكام حكومتي صادره از نهاد ولي فقیه 

ها ساقط شده و در اختیار ولي باشد  ثانیاً شأن زعامت سیاسي ـ اجتماعي مرجعیت از آنمي

شود. توجه به اين نكته از مي« مرجعیت علمي»گیرد و شأن مرجعیت، تنها شأن رار ميفقیه ق

هاي اجتماعي ـ سیاسي،  من حفظ جايگاه مرجعیت، اين حیث مهم است که در بحران

افكار عمومي به لحاظ عملي بايد از کانون نهاد ولي فقیه خط بگیرد نه از بیت مرجع تقلید. 

هاي فكري ـ اعتقادي مرجعیت و داده است که از سويي، قرابت البته تمربه تاريخي نشان

ولي فقیه و از سويي، تقوا و هوشیاري سیاسي ـ اجتماعي مراجع تقلید باعث شده تا 

تعارض و تزاحم میان دو نهاد مرجعیت تقلید و ولي فقیه يا اساساً وجود نداشته باشد و يا 

  ترين حدّ خود قرار داشته باشد.همواره در کم

 

 


